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Abstract 

Oriental despotism is one of the most important approaches and theories through which 

some western thinkers have viewed the mythological, political, economic and cultural 

events in the east. According to this theory, in Asian societies, due to geographical 

factors, water shortage, and rural dispersion, the state or government, has turned into an 

unrivaled political institution of a more powerful force than the society via eliminating 

all social structures and institutions, including independent aristocracy. However, the 

actions of the Rostam dynasty in the Shahnameh, which is probably a reflection of the 

Parthian aristocracy’s attempts, confirm that this dynasty, taking advantage of their 

strong political and economic base, played an effective role in limiting and balancing 

power. In fact, as the findings of this study show, the Rostam dynasty gained political 

independence via appointing kings in critical situations and assisting the kings with an 

independent and equipped army. Also, this dynasty enjoyed economic independence 
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through dealing with independent trade and peasant affairs and gaining abundant wealth 

in various ways, such as the spoils of war, etc.  

Keywords: Oriental despotism, Class, Rostam dynasty, Political independence, 

Economic independence. 
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 استقلال سياسي و اقتصادي خاندان رستم

  »استبداد شرقي«گفتمان  ةو نقضي بر نظري
  *علي محمدي
  **سيد ارسلان بهاري

  چكيده
مندان  انديش هايي است كه تا كنون برخي از ترين رويكردها و نظريهمهم يكي از» استبداد شرقي«

اي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي در شـرق،      دادهـاي اسـطوره   ي آن بـه روي غربي، از دريچه
، دولـت، يـا حكومـت، در جوامـع آسـيايي، بـه دليـلِ عوامـل         نظريـه  اند. براساس اين نگريسته

ي  همـه  حـذف  بـا  سياسـى  رقيببى دنها يكي  مثابه بهتاها، آبي و پراكندگي روسجغرافيايي، كم
مندتر از جامعه نهادهاي اجتماعى، از جمله اشراف مستقل، به صورت نيرويي قدرت و هاساخت

اقدامات خاندانِ رستم در شاهنامه كه احتمالاً بازتـابي از تجسـمِ كوشـش و    درآمده، است؛ اما، 
مندي از پايگاه يد اين مسئله است كه اين خاندان، با بهرهي اشراف اشكاني است، مؤتلاشِ طبقه

شان، نقشِ مؤثري را در تحديد و توزيع قدرت داشـتند؛ در واقـع،   قدرتمند سياسي و اقتصادي
ين پِادشـاه در مواقـع حسـاس و    دهـد كـه خانـدانِ رسـتم بـا تعي ـ     هاي پژوهش نشان مـي يافته
مجهز، از استقلالِ سياسي و همچنين با پـرداختن بـه   رساندن به شاهان با ارتشِ مستقل و  ياري

هاي مختلف مانند غنايمِ جنگي امور مستقلِ بازرگاني و دهقاني و كسب ثروت فراوان از روش
  .و...، از استقلال اقتصادي نيز برخوردار بودند
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  استبداد شرقي، طبقه، خاندان رستم، استقلال سياسي، استقلال اقتصادي. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 گرد، ارسطو در كتـاب بندي جهان به يونان و بربر برميبحث از استبداد شرقي به دوران تقسيم

ريونانيان را به طور ذاتـي بنـده و   ضمن بحث درباره طبيعي بودن بندگي و بردگي، غي» سياست«
ونانيـان  كند، لـذا، بـه زعـم وي، غيري   برده و يونانيان را به طور طبيعي ارباب و سرور معرفي مي

: 1373و مـوقن،   392: 1382پذيرند. (رك. رحمانيان، حكومت استبدادي را بدون اعتراض، مي
). بعد از ارسطو، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، متفكران و فلاسفه اروپايي ديگري، مانند 302

از اسميت ، هگـل، مـاركس و ويتفوگـل، بحـث      ماكياولي، فرانسيس بيكن، برنيه، منتسيكو، آدام
  دادند.استبداد در جوامع آسيايي را با رويكردهايي، به نسبت، مشابه، مورد مداقه، قرار

اجتمـاعي اروپـا و آسـيا را در     هـاي اقتصـادي و  بار، ماكيـاولي تفـاوت سـاخت   براي اولين
كرد. او با بررسي ساختار سياسي امپراطوري عثماني و مقايسه آن بـا رژيـم   شانزدهم مطرح  قرن

كـه آن نـوعي از   » طنت عثمـاني سـل «يكـي  «پا، قائـل بـه دو نـوع حكومـت شـد:      سلطنتي ارو
اند و وزرا در سـايه مرحمـت و رخصـت شـاه، در     است كه مردم همه بندگان پادشاه  حكومت

شد؛  ي اشرافي اداره ميكه به گونه» حكومت فرانسه«دارند، و ديگري ي حكومت شركت،  اداره
انـد،  الاي خود را در سايه مرحمت شاه به دسـت، نيـاورده  در اين نوع حكومت، افراد جايگاه و
). فرانسـيس بـيكن و ديگـر    56- 55: 1374(ماكيـاولي  » اند.بلكه آن را از نياكانشان به ارث برده

بـا اروپـا را در فقـدان     نيامپراطـوري عثمـا  ، تفـاوت  طرفداران اين نظريه نيز همانند ماكيـاولي 
داشـته،   دند؛ هر كجا كه پادشـاه سـتمگر و خـونريز وجـود    دانستند و معتقد بواشراف،   ي طبقه
  ).308: 1373است. (رك. موقن، ي اشراف، شكل، نگرفته طبقه

ي اســتبداد شــرقي در تحليــل جوامــع آســيايي، از جملــه  هــاي نظريــهعــلاوه بــر ضــعف
آسـيايي بـه حكومـت عثمـاني و     گرايـي و محـدودكردن سـاختار جوامـع     محوري، مطلق اروپا

ي آريسـتوكرات،  ش اشـراف و طبقـه  توان به عدم توجـه بـه نق ـ  ردن نقشِ پادشاه، ميك برجسته
  كرد.  نظريه، اشاره ترين ايراد، اينعنوانِ مهم به

ي روحانيان، ارتشيان، كشاورزان و به اعتقاد برخي در نظام طبقاتي شاهنامه كه به چهار طبقه
 ايـن  اشراف و پادشاهان خبري، نيست. بهي شود، از طبقه، مي كاران، تقسيم داران و صنعتگله

 باور، است از دور شده و بازشناخته ديگر يك از موبد و شاه گاهنامه، جايشاه سراسر در كه سبب

باشـد. (رك. محمـدي،    داده جاي روحانيان، يطبقه در را اشراف و نظام شاهنشاهي فردوسي كه
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ي روحانيـان  اشـراف در طبقـه  ي ). با فـرضِ صـحيح بـودن ايـن مسـئله كـه طبقـه       27: 1396
كننـد؛ برخـي از   اند؛ اما چنانكه بويس و ديگر مورخـانِ عصـرِ پـارت، اظهـار، مـي     نگرفته  جاي

ها بـه طـور   هاي گوسانمرثيه ها وها و قهرمانيهاي شاهان و شاهزادگان پارتي با سروده دلاوري
اند. (رك. بويس، م، راه يافتهمستقيم به بخش كياني شاهنامه و در قالبِ اقدامات خاندان رستغيرِ

؛ 144: 1396؛ بروســيوس، 37: 1397؛ پــور شــريعتي،36: 1398؛ ســركاراتي، 763- 762: 1369
  ). 125: 1389؛  بيوار، 288: 1396؛  فراي، 487: 1355؛  مشكور، 59- 58: 1396گازراني، 

ــار در مشــاجره ــر ســرِ تب ــانِ رســتم و اســفنديار ب دهــد، اگرچــه ان رخ مــيشــاي كــه مي
شـاهزاده، بـا سـتايشِ تبـارِ خانـدانش و       اش را به عنوان يِـك پهلـوان   كوشد برتري مي  اسفنديار

نكوهش كردنِ نژاد رستم، به اثبات رساند؛ اما رستم علاوه بر ذكر تبـارِ خـويش، بـا برشـمردن     
 بـه  او پنـاه  در نيـز  شـاهان  بوده؛ اما شاهان پناه در اگرچه«دهد: اقدامات و هنرِ خويش نشان مي

). كاركردهاي جهان پهلوانان در شاهنامه نيز تنهـا بـه   29: 1396(محمدي، » .اندرسيده پادشاهي
پهلوانـان در دوره اسـاطيري، نقـشِ    «گويـد:  نيا ميشود. چنانكه حيدريجنگاوري، محدود نمي

ها، شاه را از خطر برحذر داشـته و  گيريي شاه را هم برعهده دارند و در تصميم وزير و مشاوره
  ).52- 51: 1386نيا، (حيدري» دارند.به اين واسطه تخت و كلاه كشور را از آفت مصون مي

هاي سيستان، مشاركت فراوان خانـدان رسـتم در مسـائلِ    به طوركلي، در شاهنامه و حماسه
حكومتي و اقتصادي، حاكي از تعديل و توازنِ قدرت شاهي و قدرت گرفتن خاندان رسـتم در  

 دهد. است؛ امري كه آن را در نقطه مقابل نظريه استبداد شرقي قرار مي ي اشرافقالب طبقه

اي مطلق، بـا توجـه بـه     اين پژوهش، ضمن ايجاد ترديد، در استبداد شرقي، آن هم، به گونه
نامه، مدعي، است كه تعريف استبداد شرقي، در حبابي،  نقش خاندان رستم، در بخش كياني شاه

آن  شـكند و بنـابر   سادگي، آن را، مـي  نسبت متقن، در شاهنامه، بههاي به  شكل گرفته كه گزاره
هايي، از اطلاق و بسـتگي،   بندي از طبقه، به سبب ها، پذيرش اين تلقي از تعريف و بخش گزاره
پرسش، پاسخ، دهد كه چگونه پايگاه سياسي و اقتصادي  كوشد كه به اين چنين، مي آيد؛ هم درمي

  )، گرديده، است.despotismايي و حكومت خودراي (خاندان رستم، مانع از مركزگر
  
 پژوهش ة. پيشين2

هـاي مختلـف شـاهنامه،    ر بخـش د» اسـتبداد «و » طبقـه «تاكنون مقـالات بسـياري بـه مباحـث     
ي اسـتبداد شـرقي از    شناسي و نقد نظريـه  اند، اما هيچ كدام از اين مقالات، به آسيبكرده  اشاره

انـد؛ در واقـع،   استقلال سياسي و اقتصـادي خانـدان رسـتم نپرداختـه    ، با توجه به »طبقه«مفهوم 
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بندي جمشيد و تحليل آن بـا روايـت    در شاهنامه، به طبقه» طبقه«ي آثار مربوط به مبحث عمده
بندي اجتمـاعي كـه در روسـاخت يـا     آنكه به ديگر مصاديق طبقهزندگي فردوسي، پرداخته؛ بي

ه ويـژه  هـاي شـاهنامه وجـود    ساخت داسـتان  ژرف : 1395اي كننـد. (رك. قاسـمي،   دارد، توجـ
در داسـتان  » طبقـه «). بـه بحـث از   9: 1369). و شـاملو ( 1388).كساني چون حصـوري ( 158

گران ي مردمي است كه فردوسي يا تدويني تودهاند و معتقدند ضحاك نمايندهضحاك پرداخته
انـد.  خود، ماهيت ضحاك را محـوكرده  ها در روزگاران پيش از او، بر بنيان منافع طبقاتيداستان
). از قاسمي و 185- 155: 1395» (تحليل گفتمانِ طبقه بندي اجتماعي«ي ديگري با عنوانِ مقاله

بنـدي اجتمـاعي در   ام طبقـه نيكويي، با رويكرد تحليل گفتمـان و پسـافوكويي بـه تحليـل نظ ـ    
باسـتان و شـاهنامه، موجـب     كاستي اجتماعي در ايران پرداخته و معتقد است نظام شبه  شاهنامه

خاص و بـه زيـان سـاير افـراد      توزيع نابرابر قدرت، مالكيت و حيثيت اجتماعي به نفع گروهي
ي اشـراف در  و نقش قدرتمنـد طبقـه  » استبداد شرقي«اي به شود. اين مقاله نيز اشاره جامعه مي

نظر منابع باستان را مد امه و ديگركند و تنها، فضاي هژمونيك شاهني كياني و ساساني نميدوره
  دهد.قرار مي

ي ) از منظر اسـتبداد شـرقي، چهارطبقـه   1398» (شناسي ضحاك جامعه«رضا قلي در كتابِ 
كـرده و   اجتماعي عصر فردوسي تحليل اجتماعي منتسب با جمشيد را در پيوند با اوضاع سياسي

تـر   ن نيز كه به تقريب، در بيشهاي شاعر دانسته است. كاتوزيا بندي را نشاني از آرماناين طبقه
شناسـي   مقالـه در جامعـه   نهُ«آثارش با رويكرد استبداد شرقي به تاريخ ايران نگريسته، در دو اثر 

ي تـاريخ و   تضاد دولت و ملت، نظريـه «). و 1397» (تاريخي ايران، نفت و توسعه ي اقتصادي
اهان پرداخته؛ بـه بـاور وي،   )، به شاهنامه و نحوه به قدرت رسيدن ش1380» (سياست در ايران

رسـيدند و در صـورت بيـدادگري پادشـاه،     ي ايزدي به قدرت، مـي شاهان به صرف داشتن فرهّ
ي اســتبداد شــرقي،  ه بــه نظريــهشــد. كاتوزيــان و رضــا قلــي بــا توجــفــرهّ، از وي دور مــي آن

اي بـه  اشـاره كنند، بدون اينكه هيچ ديگري را براي پادشاهي در ايران و شاهنامه ذكر مي  شروط
نفوذ سياسي و اقتصادي اشراف كياني، نقش آنان در به شـاهي رسـاندن و بركنـار زدن برخـي     

هـاي  ي اقتصادي و اجتماعي اين طبقـه، داشـته باشـند. در بخـش    پادشاهان و هم چنين سرمايه
مختلف استقلال سياسي و استقلال اقتصادي خاندان رستم، ضمن استناد به نظريات رضا قلي و 

  گيرد.ي حاضر، سخنانشان مورد تحليل و نقد قرار مياتوزيان در مقالهك
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  . بحث و بررسي3
  استقلال سياسي خاندان رستم 1.3

  نشانيِ خاندانِ رستم و نظارت مستقيم آنان بر امور پادشاهي شاه 1.1.3
تحليـل تـاريخ ايـران و تفـاوت      رضاقلي و كاتوزيان كه با توجه به نظريـه اسـتبداد شـرقي بـه    

اند فردي كه در غرب به پادشـاهي   اند و چنين، تبيين، كرده شاهي در غرب و ايران پرداخته  نظام
ي شـاهي يـا اشـراف     و خـانواده  بايست از طرف دو نهاد قدرتمنـد كليسـا  شد، ميمنصوب مي

گـرفتن  اينكه روند قـرار  گرفت، به نظر آنان، تأييد اين دو نهاد مستقل، ضمنتأييد قرار ميمورد
شـد كـه محـدوديتي از جهـت قـدرت      ، مـي  كـرد، موجـب  مي افراد را در مقامِ پادشاهي تسهيل

شدن پادشاه نيز ايجاد كند. در حالي كه، به باور ايشان، در ايران بـه علـت اينكـه طبقـات      همطلق
د بـه طـور مسـتقل، در    توانستناي، نميي اشراف يا هر نهاد و طبقهوابسته به دولت بودند، طبقه

امور مرتبط به پادشاهي مداخله كنند و قدرت چنداني نيز در عزل و نصب پادشـاهان نداشـتند.   
). اما، شـواهد و مـداركي كـه از نهادهـاي     30- 22: 1397؛ كاتوزيان، 75: 1398(رك. رضاقلي، 

به دست آمده كه  هاي سيستان،طبقاتي دوران اشكانيان و با تأثير از اين دوران، در حماسه سياسي
هاي مربوط به جانشيني و در مواردي، عزل دهد اشراف، نقش و نفوذ بالايي در تصميمنشان مي

ي استبدادي شاهان هاي كاتوزيان و رضا قلي در مورد جنبهاي كه، با گفتهشاهان داشتند به گونه
 ايران، در هنگام منصوب شدنشان، مغايرت، دارد.

هـم زمـان بـا گسـترش امپراطـوري      لاد، در زمـان مهـرداد اول و   ي يكم پيش از مي  در سده
ها، قدرت و نفوذ اشراف پارتي نيز افزايش چشمگير داشـت، بـه طـور كلـي، دو نهـاد از       پارت

ي عزل او را هنگـامي كـه پادشـاه، بـه     ي تأييد جانشين پادشاه و يا وظيفه اشراف پارتي، وظيفه
با اهـداف اشـراف و نجبـا نداشـت،     هدافي هم سو كرد و يا اخودكامگي و خونريزي اقدام مي

عهده داشتند؛ نهاد اول، شوراي اعيان و اشراف يا همان مجلس مهستان و نهـاد دوم، شـوراي   بر
مغان يا روحانيون، بود كه با احتمال، دومي از قدرتي كمتري، نسبت به اولي برخوردار بـود. از  

بر  بود كه علاوه» سورن«تان، خاندان س مهسترين اعضاي طبقه اعيان و اشراف يا همان مجلمهم
گذاري بر سر پادشاهان نيز برخوردار بودند، نقش مشاور در امور پادشاهي، از امتياز موروثي تاج

ي كـه ايـن خانـدان در بـه        اين امتياز كه به ظاهر، از همان زمان اشك اول، به دليل نقـش مهمـ
اعطاء شده بود، به عنوان يـك رسـم مـوروثي    رساندن امپراطوري اشكاني داشتند به آنان  قدرت
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ــد. (رك. پورشــريعتي،   ــاقي مان ــان خاندانشــان ب ــرتيس، 48،26- 43 1397درمي ؛ 38: 1393؛ ك
 ). 286- 285: 1346؛ دياكونوف، 142و136؛ 1396بروسيوس، 

نشـاني را  شـدن، خويشـكاريِ شـاه    در شاهنامه، زال نيز در موارد بسيار، علاوه بر مقامِ شاه
بيــداد و گــردآوري دينــار و  دارد، در دوران فرمــانروايي نــوذر، هنگــامي كــه او بــهعهــده  بــه
خواهند كه خود بر تخت شاهي نشيند و زمام امور را  گرايد، موبدان و بزرگان از سام مي مي  درم

خواهـد كـه از   ز آنـان مـي  دارد و اي ناروا برحـذر مـي  انديشه به دست گيرد، سام آنان را از اين
ن ديگر دست بدارند، سام، تنها به ي تعويض شاه و تفويض سلطنت به خاندا ابخردانهن ي انديشه 

- 163/ 1: 1386كنـد (رك. بـه فردوسـي،    اي، نسبت به نوذر بسنده مـي دادن پندهاي حكميانه
شـود و زال بـرخلاف    اي كه افراسياب به ايران، دارد، نوذر كشـته مـي  ). اما در اولين حمله164

گيرد، دوبـاره در داسـتان كـاوس نيـز،     وتاه، زمامِ پادشاهي را به دست ميپدرش، براي مدتي ك
شود، در هنگام ورود زال بـه ايـران، طـوس و گـودرز بـا      هنگامي كه كاوس عازم مازندران مي

 ـاحترام نسبت به تاج پهلواني او ياد مي دهـد كـه    ه زال و رسـتم فرمـان مـي   كنند و كاوس نيز ب
). بـه بـاور   11-  2/8رت بر كار ايران را به عهـده گيرنـد (همـان :    هنگام غيابش از ايران، نظادر

ورزي زال،  فراينـد نقـش   ي همـان هانزن، فرمانروايي زال در دوران غياب كاوس از ايران، ادامـه 
جا هـم كـه    ). آن140- 139: 1374مقام پادشاهي، پس از مرگ نوذر بوده است. (رك. هانزن، در

تاج پهلواني زال، سخن، در ميان، است؛ به احتمال بسـيار،  هاي علمي و تاريخي، از  در پژوهش
گويد:  ، مي شريعتي در اين بارهاي به مقام تاج برداشتن هفت خاندان پارتي، بايد، باشد. پوراشاره

ي  اعضاي اين هفت خاندان بزرگ از حق تاج برداشتن برخوردار بوده و اصل و نسبي هم رتبه«
  ).49- 48: 1397» (ي تاج آنها كوچكتر از تاج شاه ساساني بود. اندازه خود شاه داشتند. تنها

زال علاوه بر مقام شاه شدن در مواقع حساس تاريخي، قدرت به شـاهي رسـاندن افـرادي    
ي مانند زوطهماسب و كيقباد را نيز داشته، است. او بعد از مرگ نوذر، طوس وگستهم را با بهانه

برخـودار نيسـتند و سـخنان گذشـتگان را در مـورد       ي شـاهي  اينكه از خردمندي كافي و فـَرهّ 
داند. زال، از پادشاهي گمنام به نام علمكردهاي پادشاهي به ياد ندارند، مناسب مقام شاهي، نمي

ر مـورد تبـار ايـن خانـدان دهـد،      تـري د برد و بدون آنكـه توضـيح مبسـوط    طهماسب نام مي
  ). 359- 1/369: 1386ي، دهد (رك. فردوسطهماسب را مناسب حكومت تشخيص مي  پسر

حضور زال در زمان انتخاب لهراسپ، شاهد ديگري بر قدرت بالاي اشراف سورن پارتي كه 
شـوند، اسـت. كيخسـرو در انجمـن متشـكل از      در شاهنامه در قالب پهلوان سيستاني ظاهر مي

م ايرانيـان  گزيند، تماپهلوانان كه يادآور مجلسِ مهستان است، لهراسپ را به عنوان پادشاه، برمي
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ي كننـد و زال در مقـام نماينـده   و پهلوانان هم صدا با زال، به اين انتخاب كيخسرو اعتراض مي
تنهـا يـك اسـب بـه نـامش اسـت،        اين پهلوانان، لهراسپ را به عنوان فردي از تباري پست كه

كند كه فاقد صلاحيت پادشاهي است. اگرچه زال براي جلـوگيري از اخـتلاف، راي   مي  معرفي
داند، اما نسبت به اين انتخاب، رضايت كامل ندارد يخسرو را به عنوان شاه آرماني، درست، ميك

اگر (زال) به استدلال، كار خسـرو را  «). به قولِ مختاري: 369و  4/359: 1386(رك. فردوسي، 
خـرد اكتسـابي بـا پهلوانـان     پذيرد. اگـر بـه   داند، به دل و به نيروي درون او را مينادرست مي

  ). 214: 1393(مختاري، » نيست، به خرد غريزي با خسرو همراه است  همراه
آيد. يكي  نشاني خاندان رستم سخن به ميان ميدر داستان رستم و اسفنديار نيز دوباره از شاه

از دلايل گشتاسپ براي فرستادن اسفنديار به جنگ با رستم، عـدم اطاعـت و بنـدگي خانـدان     
دهـد  لهراسپ است؛ اما، پاسخي كه اسفنديار در ابتدا به گشتاسـپ مـي  رستم نسبت به خاندان 

ي لقـب  پهلـوان و دارنـده  جهان ترين بسيار مهم است، او با يادآوري مقامِ رستم به عنوان بزرگ
  از خدمت به پدر او خودداري كند: گيرد كه رستم حق داشتهبخش چنين نتيجه مي تاج

ران بـدو بـود شـاد// همـي خواندنـدش خداونـد       ز گاه منوچهر تا كيقباد/ همه شهر اي
رخش/ جهانگير و شيراوژن و تاج بخش// نه او در جهان نامداري نوست/ بزرگ است و با 

 درسـت/ نبايـد ز گشتاسـپ منشـور جسـت      عهد كيخسرو است// اگر عهد شاهان نباشـد 
  ).5/303: 1386(فردوسي، 

گذاري خاندان تـاريخي سـورن و بـه    ي اسفنديار بار ديگر تأييدي بر لقب موروثي تاجگفته
تبع آن خاندان سيستاني رستم است. كشمكش خاندان رسـتم بـا كيخسـرو، بـر سـر جانشـيني       
لهراسپ و سكوت طولاني مدت خاندان رستم در پي حوادث پادشاهي لهراسپ و گشتاسـپ،  

 ـ  به احتمال، يادآور دوراني است كه سورن س از ها دست از حمايت شاه اشـكاني برداشـتند و پ
ي سـورن ديگـر بـه حمايـت از     ادههـا و دودمـان سـنتروك، خـانو    بروز اختلاف ميـان سـورن  

  ).135- 134: 1396اشكاني ادامه ندادند (رك. گازراني،   شاه

  وابستگي پادشاهان به ارتش مستقل خاندان رستم 2.1.3
ت و ســازهاي آب ســالارانه و ســالار بــه عنــوان مــدير ســاخبــه نظــر ويتفوگــل، دولــت آب

دهـد نيروهـاي غيـر دولتـي جامعـه ماننـد ارتـش بـه         سازهاي عظيم، ديگر اجازه نميو ختسا
اندازه نيرومند شوند كه بتواننـد بـه عنـوان سـنگ تعـادل و       هاي مستقل تبديل شوند و آن گروه
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اي  كه ديدگاهي مشابه ). رضاقلي87: 1396نظارت بر دستگاه دولت عمل كنند (رك. ويتفوگل، 
ي ضـحاك،   عـه با رويكرد استبداد شـرقي، بـه تحليـل سـاختار طبقـاني جام      با ويتفوگل دارد و

  نگريسته، معتقد است:
ي مسـاعدي بـراي    هر يك از نيروهاي اجتماعي، مثل موبدان، كه حـذف شـود، زمينـه   

ي برازنـدگي كشـور از سـپاه     ظهور ضحاك خواهد بود. حكومت نظامي و تلقي اينكه همه
گيـرد يـا بـه مـرور     نيروهاي ديگر اجتماعي را ناديده ميشود. از عواملي است كه  ناشي مي

  ).50: 1398كند (رضاقلي، ريب ميتخ

هاي تاريخي ايران، بـاور دارد كـه پادشـاهان    رضاقلي با تعميم داستان ضحاك به ديگر دوره
اي و از نالايق با تكيه و انحصار ارتش، مضرّترين قدرت سياسي را كه متكي بـر فرهنـگ قبيلـه   

  ).50اند. (رك. همان: ي ايران بوده است، تشكيل داده ينفك تاريخ سياسي گذشتهاجزاي لا
ي از پادشــاهان ساســاني، بــا نگــاهي بــه ســاختار سياســي دوران اشــكانيان و حتــي برخ ــ

شود كه پراكندگي ارتش و فقدان سپاه نيرومند و متمركز، باعث وابستگي پادشاهان به  مي  دانسته
شد، چنانكه خاندان سورن كه موراد مشابهت آن با خاندان رستم ميهاي خاندان فئودالي ارتش

قـدرت نظـامي قابـل تـوجهي      از جهات مختلف در اين مقالـه، مـورد بحـث قـرار گرفـت، از     
بود و سربازان خود را از طبقات مختلف جمعيت وابسته به خويش كه در قلمروشان   برخوردار

گمـان  كشور نيازمند ياري بود، اين نيروها بـي  كرد و وقتي پادشاهي كلساكن بود، استخدام مي
  ).128: 1397گرفت (رك. ولسكي، در خدمت منافعشان قرار مي

از زمان پادشاهي فريدون به دنبال تقسيم جامعه به طبقات و سپس تقسيم جهان به ممالـك  
 هـاي  مختلف، يكي از نتايج طبيعي و موجه پيشرفت مدنيّت، رشد جمعيت و همچنين آشفتگي

تواند در آن واحد هم شاه هم پهلوان باشد، پس جديد ناشي از اينها اين است كه ديگر شاه نمي
شـود و پهلوانـاني برجسـته    ه مـي گري به پهلوانان سـپرد ي نظامي در اواخر عمر فريدون وظيفه

). از سـويي، در اوسـتا و   152: 1393آينـد (رك. حميـديان،   سام، قارن و... به عرصه مـي   چون
هـاي مختلفـي ماننـد موبـدي،     ه برخي پادشاهان چون جمشيد و فريدون از خويشكاريشاهنام

هاي  ي اين خويشكاري). تمركز همه701: 1398جنگاوري و پزشكي برخوردارند (رك. آيدنلو، 
شـد كـه   گانه در يك فرد، در برخي مواقع موجب دسپوتيسم قدرت وخودكامگي پادشاه ميسه

توان ديـد؛  ). مي1/45: 1386(فردوسي، » شهرياري همم موبدي همم« اش را در جمشيد نمونه
اما با ورود خاندان سام در زمان منوچهر و معرفي مختصري كـه او از مسـئوليت جنگـاوري و    

)، برخلاف نظر رضـاقلي، ديگـر نشـاني از خودكـامگي     1/163دهد (همان: پهلواني خويش مي
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شود، به طوركلي، خويشكارهاي ومند، ديده نميپادشاهان به دليل اتكايشان بر انحصار ارتش نير
ي ي تعادل و توازن قدرت را بر عهده داشتند و از جنبهمهم ارتش رستم را كه از سويي، وظيفه

تـوان  كرد، در سـه مـورد، مـي   داري فرمانروايان، بدون ياري آنان تداوم پيدا نميديگر، حكومت
  خلاصه كرد.

  ي بيگانگانگام حملهاول، دفاع از مرزها در هن 1.2.1.3
ي افراسـياب بـه ايـران    بعد از بيداد نوذر و مرگ سام در خلال حكمرواني او زمينه براي حمله

كـه كشـور از افراسـياب پـس     شـود، چنانكـه تنهـا بـه يـاري زال و رسـتم اسـت        مساعد مـي 
رســند يشــان، بــه پادشــاهي مــيشــود و زو طهماســب و كيقبــاد تنهــا بــه يــاري ا مــي  گرفتــه

ز هنگــامي كــه كيكــاوس بــه نيرنــگ ي جنــگ هامــاوران نيــ ). در قضــيه295- 1/294  (همــان:
افراسـياب، از هـر سـو بـه      شـود، دشـمنان ايـران  چـون اعـراب و     هاماوران بيهـوش مـي    شاه
كنند و رستم با ياري  تازند و اين بار نيز بزرگان و موبدان از زال و رستم طلب ياري مي مي  ايران

). 93- 2/86رانند (همـان:  ايستد و آنان را بيرون ميهر سه پادشاه ميسپاهيانش يك تنه در برابر 
ماندن كشور از ي فردوسي تهي در شاهنامه«گويد: جوانشير در مورد هجوم بيگانگان به ايران مي

» تهي بودنشان از پهلوانـان اسـت   شاهان نيست كه مشوق هجوم بيگانگان است، بيداد شاهان و
  ).309: 1380(جوانشير، 

  دوم، ياري رساندن به پادشاهان در هنگام گرفتاري 2.2.1.3
ي شديد تورانيان در در داستان كاموس كشُاني هنگامي كه لشكر طوس و گودرز مورد محاصره

تواند يارانش را از اين اند، كيخسرو تنها با استمداد از خاندان رستم، مي، قرار گرفته»هماون«كوه 
اي كـه  پس از آگاهي يافتن از شكست لشكريانش، در نامه مهلكه نجات دهد، نگراني كيخسرو

  نويسد، مشهود است:  براي رستم مي
انـد// همـه   اند/ به كوه هماون همه خستههر آنكس كز ايشان (گودرزيان) به جان رسته

سر نهاده سوي آسمان/ سوي كردگار مكان و زمان// كه ايدر بيايد مگر پيلـتن/ بـه نيـروي    
 وسـت/ كـه روشـن روان بـادي و تندرسـت     من// اميد سپاه و سـپهبد بـه ت  يزدان و فرمانِ 

 ).3/144: 1386(فردوسي، 
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  سوم، توان نظاميِ خاندان رستم، مكانيزمي براي تقابل با خودكامگي پادشاهان 3.2.1.3
خواهـد بـدون هـيچ درنگـي بـه       يدر داستان رستم و سهراب، هنگامي كه كيكاوس از رستم م

آنان را در رويارويي با سهراب، ياري رساند، تعللّ رسـتم در آمـدن بـه بارگـاه،     بشتابد و   دربار
دهد كه رستم را بگيرد و او را  انگيزد  چنانكه به طوس دستور ميتوفان خشم كيكاوس را برمي

). رستم علاوه بـر واكـنش خشـن در برابـر طـوس و يـادآوري       2/146زنده به دار كند (همان: 
سـاس، بـا برشـمردن تجهيـزات و     نجـات كيكـاوس در مواقـع ح   هاي خـويش بـراي    دلاوري
نظاميش كه يادآور مهارت و تجهيزات فراوان سـواركاران پـارتي اسـت (رك. مـالكوم،       ادوات
دهد، لذا، كيكاوس در دلجويي از او مي تراز با پادشاهي، نشان )، قدرت خويش را هم58: 1385

حوادث پس از كشـته شـدن سـياوش هـم     ). در 2/147: 1386شود (رك. فردوسي،  پيشگام مي
رسد، رستم كه مقصران اصـلي كشـته شـدنِ    زماني كه خبر كشته شدن او به ايران و نيمروز مي

دانـد، بـا   هاي كيكـاوس، مـي  اعتناييانگيزِ سودابه و بيسياوش را نه گرسيوز، بلكه اعمال توطئه
بدون درنگ، سـودابه را از دم تيـغ،   شود و در اولين گام،  انبوه سپاهيانش رهسپار دربار ايران مي

كنـد.  گذراند و كيكاوس كه توان مقابله با او را ندارد، بدون هيچ واكنشي تنهـا سـكوت مـي    مي
  ).3/383(همان: 

  
  استقلال اقتصادي خاندان رستم 2.3

  اشتغال خاندان رستم به امور مستقل دهقاني و بازرگاني 1.2.3
 و آب كمبـود  و جغرافيـائي،  اقليمـي  شـرايط خـاص   به باور ماركس، كشورهاي شرقي به دليل

 تأسيسـات  و سـدها  و هـا حفـر كانـال   بـه  نيـاز  كشـاورزي،  هـاي زمـين  بـه  آب انتقـال  موضوع

 متمركز مديريت از كه مركزي هايدولت ي از عهده فقط تأسيسات، اين ايجاد كه اند داشته  آبياري

 هـاي شـبكه  بـر  است. نظارت دولت آمدهبرمي اند،بوده كافي برخوردار مادي امكانات و قوي و

 در نتيجـه،  شـدكه  كشـاورزي  هـاي زمـين  بـر  آن مالكيـت  نهايت در و موجب سلطه رساني آب

 نگرفـت.  شـكل  بنام دهقان يا همـان مالكـان خصوصـي بـر زمـين،      ينيرومند و مستقل  ي طبقه
تبداد ي اس ـ). براسـاس نظريـه  137: 1397؛ اميرخسـروي،  68: 1395خزاعي و فرهـادي،    (رك.

ي نظارت شديد دولت در مشاغل ديگري مانند بازرگاني، صنعتگري، تجـارت و...  شرقي، دامنه
هايي  شد اين مشاغل، همواره با محدويتشد؛ اين نظارت مستمر دولت، موجب مينيز ديده مي

تجـارت شـغلي اسـت كـه بايـد      «گويد: در كسب و كار، مواجه شوند. منتسيكو در اين باره مي
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نـواتر از همـه آن   مند گردنـد. در ميـان كشـورهاي اسـتبدادي، بـي     لسويه از آن بهرهاشخاص با
  ).159: 1349(منتسيكو، » كشوري است كه پادشاهش بازرگان باشد

فرسـتد، در راه  بر نزد رستم ميگاه پيامگاه كه اسفنديار، بهمن را در جاياما، در شاهنامه، آن
خوانـَد  نژاد ميجويد، زال را مرد دهقانرستم را از او مي گاه كه نشانِكند؛ آنبا زال برخورد مي

در گزارشـي كـه در تـاريخ سيسـتان آمـده،      «). به نظـر تفضـلي   5/317: 1386(رك. فردوسي، 
نامي، فرزند رستم، است و لقب شاه سيستان دارد، درحـالي كـه در جـايِ ديگـر دهقـان       ابرويز

 ). 56: 1387(تفضلي، » خوانده شده است

ي اجتماعي اين خانـدان نيـز دارد، در دوران   اي به طبقه نژاد ناميدن خاندان زال، اشاره دهقان
گيرنـد كـه البتـه، ايـن     طبقه از طبقات اجتماعي قـرار مـي   پادشاهي جمشيد، دهقانان در سومين

: 1380بندي به تقسيم كار اجتماعي مربوط است تا جايگاه اجتماعي افراد (رك. جوانشير،  تقسيم
 نهـد؛ زيـرا كـه از   كشـاورز را ارج مـي   بنـدي، طبقـه  به هر حال، فردوسي در اين تقسيم). 226

از  سـرزنش  خورنـد،  مـي  خـود  كارنـد،  مـي  خـود  اسـت. كسـاني كـه    آزادمردان، تشكيل، شـده 
هاسـت   آن گيتـي بـه   آبـادي  و شـنوند  نمـي  انـد، پيغـاره   نبـوده  كسي فرمان شنوند، زير نمي  كسي
ي عميــق فردوســي را بــه خانــدان تــوان دلبســتگدلايلــي كــه مــي). امــا از 226همــان:   (رك.
دريافت، دهقان بودن خود فردوسي است كه همين مسئله در شاهنامه منعكس شده است.   رستم

 شـهر  در هـم  بـاغي  و خانـه  هـايي در ده بـاژ،   ي دهقان بوده، جز ملـك شاعر كه خود، از طبقه

: 1390نبود (رك. خـالقي مطلـق،    ساده زيك كشاور او اينكه بر است تأييدي اين و داشت  توس
اي كه حائز اهميت است، اين، است كه دهقانان تنها طبقه از مالكان خصوصي بودند ). نكته145

  گويد: حق، با تفضلي، است كه ميها پس از سقوط ساسانيان پابرجا ماندند. كه سده
اگزير بودند كه از آنان ي امور محلي، از وظايف موروثي دهقانان بود و روستاييان ن اداره

دار كوچكتر بوده باشد. آنان بايست از املاك نجباي زمينفرمان برند، ولي املاك ايشان مي
 ي مهم آنـان گـردآوري ماليـات بـود    هي حكومت در ميان روستاييان بودند و وظيف نماينده

  ). 52: 1387(تفضلي، 

با فردوسي و ابومنصور دهقان نژاد، مؤلف نژاد بودن زال، پيوند او را به باور اردستاني، دهقان
رسـاندَ و همـين اسـتقلال    مـي  خوانـد)  ي ابومنصوري (فردوسي او را دهقان نـژاد مـي   شاهنامه
تر فردوسي بـه خانـدان زال در   زادگي خاندانِ رستم است كه سبب پيوند و شيفتگي بيش دهقان

توجه بـه ارجاعـات تـاريخي در    ). با 182: 1399شود (رك. اردستاني، شاهنامه و ابومنصور مي
ي پادشـاهان و كـارگزاران او   دوران اشكانيان و ساسانيان، فعاليت بازرگاني نيز منحصر به طبقه
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ي آزادگان كه شاملِ شاهانِ محلي، نجباء، ديوانيـان  نبوده است، در دوران اشكانيان، نجبا يا طبقه
ترين و پرسودترين فعاليتشان، رزي، مهمشده هم علاوه بر كشاوهاي ايشان ميبلندپايه و خانواده

  ). 89: 1395است. (رك. بهار، بازرگاني بوده
هاي اشكاني و ساساني، در بخش حماسـي شـاهنامه در   بازتاب اين فعاليت بازرگاني دوران

شود، در ذيـل روايـات فرعـي دو داسـتان منـوچهر و كيخسـرو،       مورد خاندان رستم، ديده مي
كننـد كـه نشـان از آشـنايي ايـن      زرگاني براي فريب دشمن استفاده ميرستم از عمل با  خاندان

خاندان با فعاليت بازرگاني دارد، در ماجراي رفتن رستم به كوه سپند، زال به رستم براي گرفتن 
كند كه بارش را از نمك پر كند تا دشمن گمان نبرد رستم انتقام نريمان، جد رستم، سفارش مي

). وارد شدن رسـتم در هيئـت يـك    2/278: 1386ارد (رك. فردوسي، قصد حمله به ايشان را د
دهد كه اين عمل منحصر به پادشـاهان نبـوده اسـت و افـراد از     بازرگان به سپند كوه، نشان مي
ي مهـم، بـا    اند، در داستان بيژن و منيژه، هـم، ايـن نكتـه   پرداختهطبقات مختلف به بازرگاني مي

از ماجراجويي بيژن و اسير شدن او در چاه افراسياب، رستم  شود. بعدجزئيات بيشتري بيان مي
شـود و بيـژن را، از چـاه    توران مـي  به درخواست كيخسرو، دوباره در لباس بازرگانان، رهسپار

ــد (رك. فردوســي،  دشــمن، مــي ــيش). چنانكــ3/368: 1386رهان ــاريخي ه پ ــر در بخــش ت ت
ي امنيـت راه و جـاده را برعهـده داشـتند و     آمد، پادشاهان در بيشتر مواقع تنها وظيفه  اشكانيان

ي پرداختند. در داستان بيژن و منيژه نيز زماني كه رستم با سرمايهخودشان به شغل بازرگاني نمي
اش، اسـت، تـا از دسـتبرد     كند كه نگران ثروت و دراييرود، وانمود مي زمين، مي خود به توران

فراسياب، امنيت لازم را بـراي فعاليـت اقتصـادي او    دزدان در امان بماند و پيران در مقام وزير ا
  نكته، اشاره، شده، است: به اين ). در شاهنامه، به روشني،84: 1398فراهم آورد (رك. سهامي، 

بدو گفت رستم ترا كهترم/ به شهر تو كرد ايزد آبشخورم// به بازارگاني از ايران به تور/ 
، هم خريدار نيز/ چه دارم، چه خرَمّ ز هرگونـه  ام بپيمودم اين راه دشخوار و دور// فروشنده

چيز// به مهر تو دادم روان را نويد/ كنون چيره شد بر دلم بر اميد// اگر پهلوان گيـردم زيـر   
بر/ خرم چارپاي و فروشم گهر// هم از داد تو كس نيازاردم/ هم از ابر مهـرت گهـر بـاردم    

  ).3/370: 1386(فردوسي، 

ردن مقـام پهلـواني دينـي،    آو كارهـاي رسـتم را، بـراي بـه دسـت     اسفنديار نيز كـه تمـامي   
دهد از همان فريب رستم كه رفتن به لبـاس بازرگانـان، اسـت، بـراي وارد شـدن بـه        مي  انجام
چنين، او نيز بعد از وارد شدن به دژ و ديـدار بـا    برد. همدژ و نجات خواهرانش، بهره مي رويين

اش، فراهم آورد. پادشاه نيـز،  لازم را براي فعاليت بازرگانيخواهد كه تمهيدات  پادشاه، از او مي
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شود كه امنيت كافي را براي كسـب و كـار او   چون پيران، در داستان بيژن و منيژه، متعهد مي هم
). 5/260اش را در چين و ماچين گسترش دهد (رك. همان: فراهم آورد و حتي روابط اقتصادي

تاني و روايتي، از مرامي مهم، در جهـان بازرگـاني ميـان    هاي داس ها، جز روساخت اين، حكايت
دارد؛ چنان كه به نظر برخي از پژوهندگان، استفاده از  خاندان رستم و كشور همسايه، پرده، برمي

استراتژي بازرگاني در داستان اسفنديار و ارجاسپ، نشان دهنده آن است كه ميـان دو سـرزمين   
شته اسـت (رك. سـهامي،   رگاني و مراودت اقتصادي وجود داي باز ايران و توران از قديم رابطه

1398 :85.( 

 ي مركزيتراكم ثروت خاندان رستم و عدم وابستگي كامل به خزانه 2.2.3

به نظر كاتوزيان، مالكيت انحصاري دولت بر زمين و همچنين وابسـتگي تـام و تمـام مشـاغلي     
ناشي از دهقاني و بازرگاني به دولت  يمانند بازرگاني و تجارت به دولت، موجب شده، سرمايه

اختصاص يابد. به همين دليل، دولت در جوامعي مانند ايران نه تنها كانون قدرت، بلكـه كـانون   
  ).14: 1397آيد (رك. كاتوزيان،  ثروت نيز به شمار مي

مـور دهقـاني و بازرگـاني نيسـت،     در شاهنامه منشأ درآمد و ثروت خاندان رسـتم تنهـا از ا  
هاي پادشاهاني مانند منوچهر، كيكاوس، كيخسرو بـه خانـدان رسـتم هـم نشـان از      بخشي گنج

ها، تنها به پاس بخشيوابستگي مالي و اقتصادي اين خاندان به پادشاهان ندارد، چرا كه اين گنج
اسـت.   قدراني از خدمات خاندان رستم براي ياري رساندن به پادشاهان در مواقع بحراني بـوده 

انـد:   خواهي محترمانـه، نگريسـته   باج ها، به ديد نوعي بخشي گنج نوع گان، به اينبرخي از پژوهند
هـا  هايي كه هدف از آنمايههاي پادشاهي و پهلواني است، بنمايهي بنگنج بخشي از مجموعه«

  ). 91: 1396(گازراني، » مشروعيت بخشي به يك پهلوان يا پادشاه است
نـدادن بـه حكومـت     و تمكنّ مالي خاندان رستم، خـراج  هاي استقلال اقتصادياما، از نشانه

مركزي است. از زمان پادشاهي منوچهر تا كيخسرو هر گاه كه فرماندهي مناطق مستقل، به ايـن  
گاه سخن از خراجگزاري اين خاندان نيست. خانـدان رسـتم،   خاندان واگذار و تمديد شد، هيچ

ه انواع خدماتشان، اعم از ياري رسـاندن  در دوران پادشاهي لهراسب و گشتاسب نيز ضمن اينك
گونه باج و خراجي به ايـن  ها و ترويج آيين بهي را از اين پادشاهان دريغ كردند، هيچدر جنگ

). چنانكه گشتاسب بـه عنـوان پادشـاهي    20: 1398پادشاهان نپرداختند (رك. اسلامي ندوشن، 
ور ناشي از انباشتن خواسته و گـنج  اش را از خاندان رستم، غرآزمند، يكي از دلايل ناخرسندي

  ).62داند (رك. همان: فراوان اين خاندان مي
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هاي اصلي در مورد منابع ثروت خاندان رستم اين است كه آنان، عـلاوه بـر   يكي از پرسش
درآمد حاصل از دهقاني و بازرگاني، از كدام آبشخورهاي مالي برخوردار، بودند كـه ثروتشـان،   

ها شد؟ با تأمل در اقدامات خاندان رستم در جنگپادشاهان مركزي ميموجب عدم وابستگي به 
  عظيم را شناسايي كرد: توان دو منبع مالي ها بر ايالت مستقل، ميو فرمانروايي آن

  ثروت حاصل از غنايم جنگي در فتوحات رستم 1.2.2.3
نان بزرگي شاه است، پهلواگردان كه از حوادث دوران پادشاهي كاووس الف) در جنگ هفت

كننـد. در ايـن   مانند رستم، گودرز، گرگين و ... جشنگاه باشكوهي را در ريوند خراسان برپا مي
تن از پهلوانان بزرگ ايران با لشـكريان   جنگ كه بدون اطلاع و دستور كاوس و فقط ميان هفت

بـور بـه   دهد، بعد از شكست سختي كه به سپاه افراسياب وارد شد و آنان مجافراسياب، رخ مي
  ).115- 2/104: 1386فرار شدند، غنايم بسياري براي ايرانيان برجاي ماند (رك. فردوسي، 

خواهي كيخسرو از افراسياب، ي ماجراي كينب) در داستان رستم با خاقان چين كه در ادامه
آمده است، پس از جنگ طولاني ميان ايرانيان و تورانيان كه منجر به اسيرشدن خاقـان چـين و   

فردوسي،  ه گفتهيابد كه بغنايمي دست مي تن لشكريانش شد، رستم در اين جنگ به چنانگريخ
). 3/244اگر تيري چهار پر را سواري از اين سوي غنائم رها كند، بدان سو نرسد (رك. همـان:  

كل جديـدي از فرديـت رسـتم را    فردوسـي در ايـن جنـگ ش ـ   «گران:  به نظر برخي از پژوهش
» كاركرد و فعل ارزشمند و منشأ خير مشترك سياسي براي ايرانيان است كند كه داراي مي  ترسيم

  ).104: 1398(سهامي، 

  هاي تحت قلمرو خاندان رستمگزاري ايالت خراج 2.2.2.3
هاي مختلـف ماننـد    هاي مستقل، گفته شد كه ايالتدر بخشِ فرمانرواييِ خاندان رستم بر ايالت
دند. از زمان فرمانروايي مهـراب بـر كابـل، سـخن از     زابل و كابل تحت قلمرو خاندان رستم بو

  ).1/182: 1386خراجگزاري اين منطقه به سام پهلوان، در ميان، است (رك. فردوسي، 
ترين دليل كشته شدن رستم، به دست شغاد، گرفتن باج و در داستان رستم و شغاد نيز اصلي

ستم بـود؛ پـس از آنكـه رسـتم را بـه      گزار رخراج از پادشاه كابل، بوده، است. شاه كابل كه باج
دامادي برگزيد، متوقع بود كه رسـتم بـاج و خـراج كابـل را ببخشـد؛ امـا بـرخلاف تصـور او         

  د را به خون برادر تشنه ساختند: گيران رستم، ماليات كابل را تمام و كمال را ستاندند و شغا باج
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انديشـه مهتـر    ساو// درچنان بد كه هر سال يك چرم گاو/ ز كابل همي خواستي باژ و 
كابلي/ چنان بد كزو رستم زابلي// نگيرد ز كار درم نيز ياد/ ازان پس كه داماد او شد شغاد// 
چو هنگام باژ آمد آن بستدند/ همه كابلستان بهم بر زدند// دژم شد ز كار برادر شغاد/ نكرد 

تم ز كار جهان// آن سخن پيش كس نيز ياد// چنين گفت با شاه كابل نهان/ كه من سير گش
  ).5/444: 1386(فردوسي،  اه و آزرم نيستبرادر كه او را ز من شرم نيست/ مرا سوي او ر

 

  گيري . نتيجه4
هايي، بر ايـن   رستم و ترسيم دليل ي استقلال سياسي و اقتصادي خاندان با توجه به طرح نظريه

  را اين گونه مورد نقد قرار داد: »استبداد شرقي«ي  هاي نظريهتوان ريشهمقاله، مي نظريه، در اين
بخشـي رسـتم،   نشاني زال و تاجهاي يادشده، قدرت شاه . برخلاف نظر كاتوزيان، در مقاله1

اي از تـاريخ  به احتمال بسيار، بازتاب نوعي دموكراتيسم دودماني در انتخاب پادشاهان در برهه
ادشـاهان براسـاس انتخـاب    ي ساسانيان است، براساس اين نـوع گـزينش، پ   اشكانيان و سلسله

شدند؛ چنانكه پادشاهان به طبيعي و به طور مستقيم، توسط انجمن بزرگان و اشراف انتخاب، مي
  شدند،آوردند يا اهدافي هم سو با اشراف نداشتند، به راحتي بركنار ميبيدادگري روي مي

با توجه به اينكـه  . قدرت پادشاهان كياني با تكيه بر ارتش مستقل و نيرومند نبوده است و 2
انـد؛ هماننـد    هاي مستقلي مانند سيستان، كابل و هند فرمـانروايي، داشـته  خاندان رستم بر ايالت

خاندان سورن، سربازان خود را از طبقات مختلف جمعيت وابسته به خويش كه در قلمروشـان  
ش مستقل محلـي  سو، وابستگي پادشاه را به ارتكردند. اين امر از يكساكن بودند، استخدام مي

  كاست،كرد، از سوي ديگر، از خودكامگي و دسپوتيسم او در برابر اشراف ميتر مي بيش
توان از آشنايي اين خاندان با دو نهاد، امور شناسي خويشكاري خاندان رستم، مي. با نشانه3

ي ا همان طبقهمستقل و مهم دهقاني و بازرگاني خبر داد، با توجه به اينكه دهقانان از تيولداران ي
دار بودند به طور تدريجي، تبديل به يكي از طبقات مستقل، شدند كه وظايف مهمي چون زمين

شد. اين شغل در كنار درآمد حاصل از بازرگاني به اين طبقه،  گردآوري ماليات به آنان سپرده مي
  قدرت استقلال اقتصادي بالايي در برابر قدرت مركزي داده بود،

ي استبداد شرقي كه معتقد است دولت در جوامع شرقي علاوه بر قدرت نظريه. برخلاف 4
آمد، ثروت حاصل از غنايم جنگي در فتوحات خاندان اجرايي بالا، كانون ثروت هم به شمار مي

هـاي تحـت قلمـرو آنـان، حـاكي از آبشـخورهاي مـالي فـراوان         رستم و خراجگزاري ايالـت 
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بوده، است؛ اين مسئله در مـاجراي لشكركشـي بهمـن بـه      ي اشرافخاندان، در قالب طبقه اين
  آورد، قابل ملاحظه است.سيستان و غنايم فراواني كه از آن  منطقه به دست مي
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